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  در جوانی و نوجوانی احساس 
می کردم گمشده ای دارم و از 

همان اول هم می دانستم که باید 
به ایران بیایم

  ایران تا حدودی در لهستان 
ناشناخته مانده و بهتر است 

معرفی ادبیات ایران را از داستان 
و رمان آغاز کنیم

  من در ذهنم هم فارسی فکر 
می کنم و به این شکل نیست که 
ابتدا به لهستانی فکر کنم و بعد 

آن را تبدیل کنم

  در برخی از آثار زنان ایرانی 
چیزی به غیراز ناله یا ارایه 
تصویر بسیار بد از مردان را 

نمی توان دید

  اول به زبان لهستانی شعر 
 می گفتم اما کم کم 

شروع کردیم به سرودن شعر 
فارسی

درتا سوآپا، زنی اهل کشور لهستان است که سال ها رشته ایران شناسی خوانده و 
به ایران آمده تا فرهنگ و هنر ایرانی را به مردم کشورش معرفی کند

 ایران
 گمشده ام بود
 با شگفتی زوج های میانسال و پیر را در ایران می دیدم که رابطه آنها 
با وجود مشکلات زندگی محکم است؛ تصویری از سازگاری که شاید توی 
اروپا خیلی کمتر باشد

 شاید فکر کنید اغراق می کنم اما واقعیت این است که درحال حاضر 
درک کردن ایران برایم جذابیت بیشتری دارد تا توجه به کشور خودم

محمدرضــا حمیدی نژاد| درتا ســوآپا از آن زنان اروپایی اســت که گمشــده اش را در ایران 
یافته. از ابتدا کارشناســی و کارشناسی ارشدش را در رشــته ایران شناسی گرفته و بعد از آن هم 
برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری به ایران آمده. احســاس می کند که به این ســرزمین دعوت 
 شــده و حال خوبی از بودن در ایران دارد. او همچنین در این ســال ها تلاش کرده فرهنگ ایران

را نیز به هموطنان خود در لهســتان معرفی کنــد. ازجمله کارهای ســوآپا ترجمه کتاب »خواب 
زمستانی« گلی ترقی است. جالب اینجاست مجموعه شعری هم به فارسی سروده که با عنوان »رقص 
مارهای سبز« منتشر شده. آن چه در ادامه می خوانید درباره دلیل آمدن خانم سوآپا به ایران و علایق 

اوست. 

   اهل کجا هستید؟
کراکف لهستان. 

   متولد چه سالی؟
به  سال شمسی می شود 1363. 
   چطور شد به ایران آمدید؟

برای دوره دکتری به ایران آمدم. 
   چند  سال است؟
حدود 2 سال و نیم. 

   آن جا چه رشته ای می خواندید؟
ایران شناسی می خواندم. کارشناسی و کارشناسی ارشدم را در لهستان خواندم. 

   چرا ایران را انتخاب کردید؟ اصلاً چرا ایران شناسی خواندید؟
در جوانی و نوجوانی احساس می کردم گمشــده ای دارم. این گمشده در شرق بود. بعد از شرق، ایران را 

یافتم. از همان اول هم می دانستم که باید به ایران بیایم. 
   خب کشورهای زیادی در شرق هستند که می توانستید به آنجا بروید. 

سوال های سخت می پرسید. من فقط می توانم بگویم که گمشده ام را پیدا کردم و وقتی به ایران آمدم، 
احساس می کردم همان جایی آمده ام که آن را گم کرده بودم. 

   آثار ایرانی را هم مطالعه می کنید؟
زیاد. 

   آثار زنان ایران را چطور؟
در این مدت که در ایران زندگی می کنم و با مطالعاتی که داشتم متوجه شدم ادبیات داستانی به خصوص 
برای خیلی از زنان نویسنده زمینه تلافی های شخصی است. اگر قرار باشد زندگی زنان و مردان خوب پیش 
برود هر دو طرف باید یکدیگر را بشناسند و بخواهند یکدیگر را درک کنند. درحالی که در برخی از آثار ادبی 
زنان، چیزی به غیراز ناله یا ارایه تصویر بسیار بد از مردان را نمی توان دید. من نمی گویم که به زن ها به اندازه 
کافی توجه می شود، حتما جاهایی در زندگی آنان هست که به آن کم توجه می شود، اما هر سکه دو طرف 
دارد و مطمئنا اگر به زنان کم توجه می شود، به مردان نیز کم توجه می شود؛ فقط مردان این را در آثار خود 
طوری که زنان این مسأله را بیان می کنند مستقیم نمی گویند، چون نمی توانند بگویند. چون ذات مرد و زن 
با هم فرق دارد. عوامل جامعه شناختی و تاریخی و شاید هم غرور است که به مرد اجازه نمی دهد به خصوص 
در آثار ادبی، بی توجهی از طرف زن را بیان کند. من خودم زن هستم و می دانم شرایط زن ها بعضی وقت ها 
سخت است یا محدودیت های خاص خود را دارند، اما وقتی داریم می نویسیم نباید فقط »من و خودم« را در 
نظر بگیریم یا تجربه خودمان را، چون این تصویر عینی و درستی نمی دهد. مردان خوب و بامسئولیت که به 

زن ها و دخترها و خواهرهای خود توجه بسیار زیادی دارند، تعدادشان زیاد است. 
   از این افرادی که می گویید رابطه شان خوب است در ایران دیده اید؟ کسانی بوده اند که به 

زندگی آنها نگاه کنید و برداشتی نسبت به مثلا زوج ها در ایران داشته باشید؟
اوایل آمدنم به ایران، در خیابان ها با شــگفتی زوج های میانسال و پیر را می دیدم که رابطه آنها با وجود 
مشکلات زندگی محکم است؛ تصویری از سازگاری که شــاید توی اروپا خیلی کمتر باشد. آنها با وجود 
روزمرگی رابطه شــان محکم است، به هم نزدیک هستند و می دیدم که دســت در دست هم در خیابان 
راه می روند. تصویری از سازگاری که شــاید در اروپا خیلی کمتر باشد. برای همین است که اگر در ذهنم 
دارم آنتولوژی از نویسندگان زن که حاوی داستان و مصاحبه باشد ارایه می دهم، حتما همزمان آنتولوژی 
از نویسندگان مرد حاوی همان داســتان و مصاحبه نیز قصد دارم ارایه بدهم، چون حرف یک جامعه از 
حرف مرد و زن تشکیل می شود. اگر مشکلی به وجود می آید، با رودررو شدن با آن می فهمیم که دو طرف 

مقصرند، نه یک طرف!
   با این مقدمه پس ایده هایی در ذهن تان دارید. 

یک ایده ای که در سرم می چرخد این اســت که دو آنتولوژی )مجموعه داستان های نویسندگان زن و 
مجموعه داستان های نویسندگان مرد( آماده کنم و لابه لای داستان ها با نویسندگان مصاحبه انجام بدهم 

که مخاطب لهستانی فرصت داشته باشد از خود ایرانیان حرف شان را بشنود.

   جالب اینجاست شعر هم می گویید. آن 
هم به زبان فارســی. چه اتفاقی رخ داد که 
به فکر شعر نوشــتن آن هم به زبان فارسی 

افتادید؟
با نخســتین جرقه ها شــروع به نوشتن کردم و 
رفته رفته تعداد این شعرها زیاد شد و با خودم فکر 
کردم شاید بد نباشــد که این اشعار را در قالب یک 

کتاب منتشــر کنم تا در معرض دید دیگران قرار 
بگیرد و افراد متخصص درباره آن نظر بدهند. آدم 
اگر حرفی برای گفتن داشته باشد، باید آن را بگوید. 

   این شعرها متعلق به چه سال هایی است 
و آیا گزیده ای از شعرهای شماست یا تمام 

اشعار را دربرمی گیرد؟
شعرها را در دو، سه سال گذشته نوشته ام و حدود 
هفت، هشت سال است که شعر می نویسم و درواقع 
مشق می کنم، ابتدا لهستانی شعر می گفتم؛ اما بعد 
از مدتی به دلیل علاقه زیاد به زبان فارسی، ذهنم 
به این سمت آمد و ترجیح دادم که به فارسی شعر 

بگویم؛ البته این تصمیم به هیچ عنوان ارادی نبود. 
   این کار سخت نبود؟

نه. حداقل برای من به این شــکل نبود؛ چراکه 
من در ذهنم هم فارسی فکر می کنم و به این شکل 
نیست که ابتدا به لهســتانی فکر کنم و بعد آن را 

تبدیل کنم. 
   باتوجه به این که زبان مادری شما فارسی 
نیســت و پیش از این هم تجربه انتشــار 
مجموعه شــعر به زبان فارسی نداشتید، 
بهتر نبود شــعرها را به یک شاعر فارسی 
می سپردید تا برای شما کار ویرایش را انجام 
دهد یا حداقل نظارتی روی آثارتان داشته 

باشد؟
در ویرایــش این خطر وجود دارد که شــخص 
ویراستار با نظر دادن خود می تواند به طور ناخودآگاه 
بخواهد شعر های شخص شاعر را در قالبی که طبق 
نظر خودش درست اســت، قرار دهد. اگر شما به 
شعرهای این مجموعه نگاه کنید، متوجه می شوید 
که در تمام این شعرها خودم هستم و تلاش نکردم 
تا شکل کسی بنویسم یا از کسی الگو برداری کنم. به 
نظر من اگر همه خودشان باشند، شاهد ایجاد تنوع 
در فرهنگ، هنر و ادبیات هستیم؛ بنابراین به هیچ 
عنوان دوست ندارم نسخه شماره دو کسی باشم. 
باید به این موضوع با دیدی منطقی نگاه کرد؛ درحال 
حاضر شعرهای فلان شاعر معروف موجود است و به 
نظر شما چه دلیلی دارد تا من هم شکل او بنویسم. 
خب اگر من شکل او بنویســم شعرهای آن شاعر 
موجود است و مخاطب ترجیح می دهد تا شعرهای 
همان شاعر را بخواند تا این که به سراغ نسخه شماره 

دو بیاید. 
   شاید شــما در شعر نوشتن الگوبرداری 

نکنید، اما به عنوان یــک خارجی که تازه با 
زبان فارسی آشنا شــده اید و زبان فارسی، 
زبان مادری شــما نیســت، باید مطالعات 
زیادی داشته باشــید. این روزها بیشتر چه 

کتاب هایی می خوانید؟
قبلا اشــاره کردم که مطالعات من کم نیست و 
اشاره هم کردم که ترجیح می دهم اسم نبرم. برای 

مثال: شاملو و اخوان و سپهری اما من این را بدین 
شکل الان بگویم، شما و خوانندگان می گویید که 
سواپا شــاعران مورد علاقه اش شــاملو و اخوان و 
سپهری اند که کلی گویی می شود آن وقت. تا حدی 
که ممکن است سعی می کنم در جریان تحولات 
ادبی ایران باشم که باز هم اگر  بخواهم کتاب انتخاب 
کنم، یک سری کتاب انتخاب می کنم و اگر از زاویه 

دید خواننده، یک سری کتاب های دیگر. 
   با توجه به علاقه بســیار زیاد شــما به 
اشعار فارسی، آیا تابه حال اشعار فارسی را 
به لهستانی ترجمه کردید یا قصد این کار را 

دارید؟
شعر می نویسم، علاقه به شعر دارم، ولی زمینه 
اصلی کارم به عنوان دانشجو و پژوهشگر و مترجم، 
بیشتر ادبیات داستانی است. دو سال پیش در یک 
پروژه شرکت کرده بودم )پروژه »چاپ لهستان« 
که با همــکاری موزه هنرهــای معاصر اصفهان 
صورت گرفت و افتتاحیه نمایشگاهش در تیرماه 
1395 برگزار شده بود( اما کتاب ترجمه مستقل 
از شعر فارسی هنوز در لهستان ارایه نداده ام )آثار 
ادبی فارســی را با همکاری افشــین شحنه تبار 
و انتشــارات »شــمع و مه« و انتشارات لهستانی 
Książkowe Klimaty منتشر می کنیم(. البته 
اولویت اول مان در حــوزه ادبیات، معرفی بخش 

داستان است. 
   با توجه به استقبال از شعر سپید ایران 
در چند کشور اروپایی و ترجمه آثار شاعران 
معاصر، بهتر نیست که نگاهی هم به حوزه 
شعر داشته باشــید و تنها در حوزه داستان 

متمرکز نشوید؟
شاید حق با شما باشــد؛ واقعیت این است که 
من برای کار در حوزه شعر برنامه دارم، اما به نظرم 
کارها باید پله به پله انجام شوند. ادبیات معاصر ایران 
ناشناخته مانده و بهتر است در ابتدا چند کتاب به 
لهستانی ترجمه شــود تا مردم لهستان با ادبیات 
فارسی و شرایط تاریخی و اجتماعی این سرزمین 
آشــنایی پیدا کنند، بعد از آن می شود سراغ شعر 
هم رفت. این موارد را مطرح کردم، چراکه خواننده 
معمولا می رود سراغ ادبیات داستانی یک کشور و 
بعد از آن که با آن ادبیات ارتباط برقرار کرد ســراغ 
شعر و ســایر حوزه های ادبیات می آید؛ به همین 

دلیل ابتدا باید سراغ داستان بروم. 

   در کشــور مــا بســیاری از آثــار 
»شیمبورسکا«، شــاعر بزرگ لهستانی به 
فارسی ترجمه شده است و این شاعر در ایران 
طرفداران بســیار زیادی دارد. آیا تابه حال 
کاری از شاعران ایرانی نیز به لهستانی ترجمه 

شده است؟
خانم پروفســور آنا کراسنوولســکا، از دانشگاه 
یاگلانی کراکف لهســتان پیش از این چند جلد از 
شاهنامه فردوسی را به لهستانی ترجمه کرده بودند؛ 
همان طور آقای دکتر مارک اسموژینسکی اشعار 
سهراب سپهری را ترجمه کرده بود، اما متاسفانه 
به دلیل اطلاع رســانی ضعیف، به خصوص این که 
ایران تا حدودی در لهستان ناشناخته مانده است، 
آن طور که باید و شاید از کتاب استقبال نشد. شما 
به این موضوع توجه کنید، به همین دلیل است که 
می گویم بهتر است معرفی ادبیات ایران را از داستان 

و رمان آغاز کنیم. 
   نخســتین اثری را که به زبان فارسی 
خواندید، به خاطر دارید و آیا دست به ترجمه 

آن اثر زده اید؟
بله.  ســال دوم مقطع کارشناســی در دانشگاه 
یاگلانی داستان فارسی خواندن را با کاری از گلی 
ترقی آغاز کردم، البته ســر کلاس از داستان های 
هدایت، چوبک، روانی پور و دانشور خوانده بودیم، اما 

گویا منظورتون این بود خودم سراغ چه نویسندگانی 
رفتم، درسته؟ بعد از آن ســراغ دیگر نویسندگان 
معاصر رفتم کــه انتخاب هایم بــه دلیل کمبود 
دسترسی به عرصه ادبیات معاصر محدود مانده بود. 
بعدا داستان های یک سری از نویسندگان را ترجمه 
کردم )از جمله: از شیوا مقانلو، بروژ اکریه ای، آتوسا 
افشین نوید، علی اشرف درویشیان، فریاد شیری، 
پیمان اسماعیلی و... ( که اکثرشــان در نشریات 
مختلف مجازی لهستان انتشار یافت.  سال گذشته 
هم گلی ترقی و محمود حسینی زاد برای جشنواره 
ادبی بین المللی »کنراد« دعوت شــدند که همراه 
آقای شحنه تبار، ناشــر دو تا اثر، برای رونمایی به 

کراکف لهستان رفتیم. 
   شاید این روزها با توجه به حجم زیاد کار 
و زندگی در دنیای مدرن، زمان برای مطالعه 
آزاد کم شده باشد، با این حال شما بین ادبیات 
لهستان و ادبیات فارسی کدام را برای مطالعه 

انتخاب می کنید؟
از آن سوال های ســختی پرسیدید که معمولا 
بی جواب اســت. اگر من به شــما بگویــم ادبیات 
فارســی را ترجیح می دهم، شــاید فکر کنید که 
اغراق می کنم یا نسبت به ادبیات کشورم بی توجه 
هستم، اما واقعیت این است، چراکه درحال حاضر 
درک کردن بیشــتر ایران برایم جذابیت بیشتری 

دارد و با این وضع طبیعتا گرایش بیشتری نسبت 
به ادبیات فارسی دارم، با این حال آثار لهستانی را نیز 

می خوانم، اما اولویتم نیست. 
   به چند نویسنده خانم اشاره کردید. از 
میان اهل قلم ایرانی، آثار چه نویسندگانی را 

دنبال می کنید؟
سعی می کنم زیاد و به همین اندازه از خانم های 
نویسنده و آقایان نویسنده داستان و رمان بخوانم، 
چون در اصل ادبیات و تحولاتش اهمیت دارد. برای 
مثال در گذشته روی کارنامه ســپنج کار کردم و 

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشدم بود. 
   چرا روی آثار دولت آبادی تمرکز کردید؟ 

این پــروژه به ظاهر کار دشــواری در ابتدای راه 

بوده است. به نظرم در ایران به آثار ابتدایی )همان 
»کارنامه سپنج«( محمود دولت آبادی کمتر توجه 
شده است و بد نیست بیشــتر به این آثار پرداخته 
شود، چون آثار اول هر نویسنده  آغاز راهند و همیشه 
چیزی را نشان می دهند. بحث درباره ارزش آقای 
دولت آبــادی از این گفت وگو خارج اســت، اما آن 
آثار اولیه ازجمله انعکاس تحولات مهمی بودند در 
برهه ای از تاریخ )پیامدهای انقلاب سفید، مهاجرت 
روستایان به شهر ها و...( نثر محمود دولت آبادی را 

هم خیلی دوست دارم. 
   شــما چندین اثر از فارسی به لهستانی 
ترجمه کردید. کتاب های ترجمه شــده با 
انتخاب خودتان بوده یا انتشارات پیشنهاد 

داده است؟
بدون شــک ســلیقه خودم بوده است، یعنی 
انتشارات چند کتاب را پیشنهاد داده است و من از 
بین آنها کتاب هایی را که دوســت داشتم، انتخاب 
کردم. به نظر من هیچ مترجمی نباید سراغ کتابی 
برود که به آن علاقه ندارد، چراکه اگر مترجم نتواند 
با کتاب ارتباط برقرار کند، نمی تواند ترجمه قابل 

قبولی ارایه بدهد. 
   درحال حاضر چه کتابی در دست انتشار 

دارید؟
این روزها گلچینی از چهــار مجموعه محمود 
حسینی زاد را در دست انتشار دارم. داستان های این 
مجموعه را خودم انتخاب کردم، البته با هماهنگی 

نویسنده. 
   شما به نوعی شــیفته ادبیات فارسی 
شده اید و توانستید با آن ارتباط برقرار کنید. 
به نظرتان ادبیات فارسی پتانسیل آن را دارد 

که در دنیا مطرح شود؟
در نمایشگاه کتاب کراکف لهستان، پاییز  سال 
گذشته فرصتی داشــتم تا با آدم هایی که در آن جا 
هستند، درباره ایران حرف بزنم. اتفاقا خیلی ها سراغ 
کتاب های ایرانی را می گرفتند، این نشان می دهد 
که ادبیات فارسی ظرفیت های بسیار زیادی دارد و 

اگر به خوبی ترجمه شود، می تواند مخاطبان بسیار 
زیادی در دنیا داشته باشد. این روزها خیلی ها درباره 
جهانی شدن ادبیات فارســی صحبت می کنند و 
می گویند که ما هنوز جهانی نشده ایم. سوال من از 
این افراد این است که آیا ایران جایی خارج از جهان 
است که باید جهانی شــود؟  به نظر من ما در ایران 
کمی شتاب زده هستیم. شک ندارم که ادبیات ایران 
به زودی در جهان مطرح خواهد شد، اما باید صبر 
کرد. شما به تاریخچه رمان در غرب نگاه کنید و به 
تاریخچه ادبیات مدرن ایران هم نگاه کنید، فاصله 
این دو بسیار زیاد است. عجله نباید کرد، دیر نشده 
اســت و به اعتقاد من هر چیزی در زمان خودش 

نتیجه می دهد. 

   با توجه به مطالعات زیاد روی زبان فارسی 
تصمیم نگرفته اید که مانند پرونده کارنامه 

سپنج کار تحقیقاتی انجام دهید؟
چرا. موقعی که وقتش شد، حتما اعلام می کنم. 
چند وقتی اســت که علاقــه دارم همزمان روی 
آنتولوژی از زنان نویسنده ایرانی و مردان نویسنده 

ایرانی کار کنم. 
   چه موضوعی باعث شده چنین تصمیمی 

بگیرید؟
ارایه همزمان این دو آنتولوژی در کشور لهستان 
ضروری اســت، چراکه بدون همزمان شــنیدن 
حرف های زنان و مردان یــک جامعه نمی توانیم 
تصویر کاملی از آن جامعه را منعکس کنیم، درسته؟ 
ادبیات جای تلافی های شــخصی نیست، نه برای 
مرد نویسنده و نه برای زن نویسنده. نویسندگان زن 
که در دهه 70 مثلا فعالیت خود را آغاز کردند –مثلا 
فریبا وفی یا زویا پیرزاد– از دنیا و جامعه می نوشتند 
–ولی ادعا، چه رسد به بی احترامی– در حرف آنها 
دیده نمی شد، درحالی که در برخی از کتاب هایی که 
به تازگی منتشر شده اند، چیزی دیگر قابل مشاهده 
اســت. ادبیات نیز مســئولیت دارد، چون جامعه 
در برهه ای از تاریخ را نشــان می دهد. این که فلان 
نویسنده زن مثلا در زندگی شخصی یا خانوادگی 
شکست خورده باشــد، نباید به این منجر شود که 
بیاید و توی داستان به همه مردان فلان سرزمین 
بد و بیراه بگوید، درسته؟ مرد هم همین طور البته. 
اما خودم بیشتر در نوشــته های خانم ها با موضوع 
»نادیده گرفتن مرد« روبه رو شدم؛ تا در نوشته های 
مرد )که اینم ریشه در فرهنگ و عرف دارد که مرد از 
این جور چیز ها حرف نمی زند(. تا سوءتفاهم پیش 
نیاید اضافه کنم که وقتی از »نادیده گرفتن مرد« 
می گویم، »نادیده گرفتــن« زن را انکار نمی کنم، 
حق و حقوق زن را نفی نمی کنم، ولی حق و حقوق 
با توقع و ادعاد تفاوت دارد و در همه جوامع دنیا، هر 
جایی که مشکل وجود داشــته باشد، هر دو طرف 

مقصرند، نه یک طرف. 

من خودم زن هستم و می دانم شرایط زن ها بعضی وقت ها سخت است یا محدودیت های 
خاص خود را دارند، اما نباید فقط »من و خودم« را در نظر بگیریم، یا تجربه خود را، چون 
این تصویر عینی و درستی نمی دهد. مردان خوب و بامسئولیت که به زن ها و دخترها و 

خواهرهای خود توجه بسیار زیادی دارند، تعدادشان زیاد است 

ایران ناشناخته مانده و بهتر است که در ابتدا چند کتاب به لهستانی ترجمه شود تا مردم 
لهستان با ادبیات فارسی و شرایط تاریخی و اجتماعی این سرزمین آشنایی پیدا کنند، بعد 
از آن می شود به سراغ شعر هم رفت. خواننده معمولا می رود سراغ ادبیات داستانی یک 
کشور و بعد از آن که با آن ادبیات ارتباط برقرار کردند سراغ شعر و سایر حوزه های ادبیات 

می آید؛ به همین دلیل ابتدا باید به سراغ داستان بروم
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